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افق انتظارات زیبایي شناسانه 
«امجد»

اما بی هیچ تردیدی باید گفت مشکل ترین نقش ها 
به عهده سه خواهر است که ماجرای محوری لیرشاه 
را به ســه خواهر چخوف پیوند می دهند. این پیوند را 
نباید حرکتی ساده و سرراست تلقی کرد، بلکه رخدادی 
است کیفی که لازمه آن گذار از دورانی به دوران دیگر 
و فرهنگی به فرهنگ دیگر است. هنرمندی سه خواهر 
که به وسیله خانم ریحانه سلامت، معصومه رحمانی 
و مارال آتشــی نقش آفرینی می شوند در این است که 
می کوشــند مرز میان گذشته و حال را با بازی دلپذیری 
از میــان بردارند. مهارت اینان در ارائه این بازی دلپذیر 
زمانی به تصویر می آید که نمایش ما را با مورد مؤثری 
از «دور هرمنوتیکــی» روبه رو می  کنــد. منظور از «دور 
هرمنوتیک» یا تعبیــری از آن، چنان که مارتین هایدگر 
عنوان کرده است افزودن لایه معنایی تازه ای است به 
برداشت نخستین از اثر. این ویژگی زمانی در «سه خواهر 
و دیگران» پیــش می آید که خانم بهنوش بختیاری با 
شمعی عرض صحنه را می پیماید. هم زمان اشاره ای 
کوتاه به نمایش نامه «مکبث» می شــود. در این پیوند 
یکــی از غنی ترین لحظات نمایش تحقــق می پذیرد.

 ای. ای. ریچاردز لحظــه ای را در هنر لحظه ناب تلقی 
می کند کــه بتواند با حداقل اشــاره حداکثر تجربیات 
مخاطب را زنده کند. با دیدن خانم بختیاری در نقش 
بانــو مکبث و اشــاره به این نمایش نامــه، مکبث به 
صحنه کشــیده می شــود. کلید این رویداد در شمعی 
اســت که خانم بهنــوش بختیــاری را در نقش بانو 
مکبث ظاهر می کند. کسانی که نمایش نامه «مکبث» 
را خوانده انــد یا اجــرای آن را روی صحنــه دیده اند، 
می داننــد یکــی از نمادهــای عمــده آن تنش میان 
روشــنایی و تاریکی اســت که با تکیه بر آن، شکسپیر 
توانسته است فضای دراماتیک این اثر را در چند لحظه 
حســاس به اوج رســاند. در نمایش «ســه خواهر و 
دیگران» نیز همین پیشامد رخ می دهد. منظور از «دور 
هرمنوتیک» در این گستره این است که با دریافت این 
لحظه بسیار فشرده و سرشار از معنا، ذهن تماشاچی 
به آغاز نمایش بازمی گردد و کل اجرا با تمام جزئیات 
آن را با نمای تازه ای از نظر می گذراند. همه می دانیم 
که تئاتر حاصل یک کوشــش جمعی اســت. بررسی 
هریــک از اجــزای آن، به ویــژه در ایــن نمایش که با 
شــمار بســیاری از بازیگران موجودیت یافته است، با 
یک باردیدن در نوشــته حاضر برایم امکان پذیر نیست. 
همیــن کافی اســت که بگویــم هریــک از بازیگران 
هم زمان بــا آنکه ابزاری برای ارتقای ســایر بازیگران 
به شــمار می رفــت، به گونه ای روی صحنه آشــکار 
می شــد و به بــازی می پرداخت که انــگار در جایگاه 
هدف غایی کل نمایش قــرار دارد. آخرین مهارت در 
کارگردانی و نقش آفرینی جلوه نمایان خود را در پایان 
کار به نمایش گذاشــت، به این معنــا که کارگردان و 
همکارانش توانستند جریان های پراکنده روایت را در 
لحظــه وحدت آفرینی از نمایش به هــم پیوند زنند. 
در پایان لازم اســت بگویم حتی اگــر از خلاقیتی که 
در پرداختن بــه چهره های تاریخی این نمایش به کار 
گرفته شده بگذریم و نیز ابتکاری را که در آماده کردن 
دکور برای امکان بخشیدن به بهره برداری های نمایشی 
شکوفاشده نادیده انگاریم، آنچه درباره نمایش «سه 
خواهــر و دیگران» در دســترس دارم، خود به تنهایی 
هدیه قابلی است که می تواند من را با دست پر پیش 
دوســتان فرهنگ دوســتم در آمریکا باز گرداند. برای 
این هدیه از خانم سعیده آبشناســان، تهیه کننده این 
نمایش و گروه تئاتر پرچین که این فرصت اعتلابخش 

را برایم فراهم کردند، تشکر می کنم.
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با حضور  پورحسینی و  محب اهری
دومین جشنواره «سینما مدرسه» 

افتتاح می شود
شرق: دومین جشنواره «سینما مدرسه» دیشب  �

۲۶ مرداد با حضور بهزاد فراهانی دبیر جشنواره، 
پرویز پورحســینی و حسین  محب اهری با نمایش 
فیلم «صبح روز بعــد» کیومرث پوراحمد افتتاح 
 شــد. به گزارش روابط  عمومی مجتمع فرهنگی 
آموزشــی علامه طباطبایی نخستین شب از دومین 
جشنواره «ســینما مدرسه» دیشــب ۲۶ مرداد با 
حضور دبیر جشــنواره  بهزاد فراهانی  و هنرمندان 
پیش کســوت عرصه  ســینما، تئاتــر و تلویزیون، 
آقایــان پرویز پورحســینی و حســین  محب اهری 
برگــزار  شــد. در نخستین شــب جشــنواره، فیلم 
«صبح روز بعد» ساخته کیومرث پوراحمد اکران  
و پــس از آن جلســه نقد و بررســی فیلم برگزار 
 شــد. پیش تر قرار بود کیومرث پوراحمد به عنوان 
کارگردان فیلــم مذکور در این جشــنواره حضور 
داشته  باشــد که به دلیل ضایعه درگذشت یکی 
از نزدیکانش و حضورنیافتن در این جشــنواره از 
حضار عذرخواهی  کرد. گفتنی است این جشنواره 
در سه شب متوالی از تاریخ ۲۶ مرداد آغاز شده و 
تا ۲۸ مرداد در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 
آموزشی علامه طباطبایی واقع در بزرگراه نیایش، 
انتهای ســتاری شــمالی، دوربرگــردان جنوبی، 
خروجی دوم، خیابان شعرا، پلاک ۱۷ از ساعت ۱۹ 
تا ۲۲ برگزار می شود. حضور در این جشنواره برای 
عموم رایگان اســت. لطفا برای کســب اطلاعات 
بیشتر به ســایت اینترنتی www.mat.ir مراجعه 

فرمایید. 

زیر آسمان فیروزه اى

درباره فیلم «لانتوری» رضا درمیشیان
تجربه تماشا با تماشاچیان غربی

در جشــنواره فیلــم «کارلــووی واری» خیلی  �
علاقه داشــتم فیلــم «لانتــوری»، تنهــا نماینده 
ایــران در دوره پنجاه ویکم جشــنواره را ببینم. نه 
به خاطر اینکــه فیلم را ندیده بــودم، بلکه این بار 
برای اینکه می خواســتم به جای تماشــای فیلم، 
واکنش تماشــاگران را رصد کنــم. درواقع خیلی 
کنجــکاو بودم ببینم مخاطب غربــی، وقتی با آن 
ســکانس های تلخ پــس از اسیدپاشــی، به ویژه 
جریان چکاندن اســید در چشــم های فرد مجرم 
(با بــازی نوید محمدزاده) مواجه می شــود، چه 
واکنشی خواهد داشت؟ حدسم این بود که تعداد 

قابل توجهی از آنان، فیلم را پس بزنند. 
طبــق برنامه ریزی ام، وقتی بــه کارلووی  واری 
رسیدم، روز پنجم جشنواره بود و نیمی از جشنواره 
را تا پایان آن پیشِ رو داشــتم. اتفاقا شــنیدم رضا 
درمیشــیان، (کارگردان) و مریم پالیزبان (بازیگر)، 
هم همان موقع به جشنواره رسیده اند. دو نمایش 
لانتوری ســپری شــده بود و نمایش ســوم آن در 
جدول روز ششــم جشــنواره بود؛ در سالن مجلل 

«نارودنی دام»، با حدود ۴۰۰ نفر ظرفیت. 
وقتــی بــه ســالن وارد شــدم، کیپ تــا کیپ 
صندلی ها پــر بودند. درمیشــیان و پالیزبان طبق 
برنامه، به حاضران خوشــامد گفتنــد و همان جا 
یک دقیقه سکوت به احترام عباس کیارستمی که 
دو روز پیش از آن  درگذشــته بود، قبل از نمایش 
فیلم انجام شــد. فیلم آغاز شــد و پیش رفت. به 
صحنه اسیدپاشی و جریان های پس از آنکه رسید، 
منتظر بودم برآورد کنم چند نفر از تماشاگرانی که 
در فضایــی به مراتب آرام تر از مــا زندگی می کنند 
و بــا آن شــلوارک ها و راحتــی رفتارهای فردی و 
جمعی شــان، انگار سینما را بیش از هرچیز، برای 
تفریــح ذهن و جســم می خواهند، ســالن را ترک 

می کنند. 

دو، ســه نفری را که با هم سالن را ترک کردند، 
در این آمار نمی شد به حساب آورد؛ چون در همه 
نمایش ها، تعدادی از تماشــاگران به هر دلیل، که 
عموما شخصی یا برای رسیدن به نمایشی دیگر در 
سالن سینمایی دورتر بود، سالن را ترک می کردند. 
به ســکانس لحظه چکاندن قطره های اســید در 
چشــم بازیگر نقش مجرم فیلم رســیدیم. در آن 
هنگام نوبت یکی دیگــر از پیش بینی هایم یا بهتر 
اســت بگویم احتمال هایم بود کــه جامه تحقق 
به خود نبیند. در جشــنواره فیلم فجر، «لانتوری» 
را در پردیس کــوروش، با مخاطبان عمومی دیده 
بودم. در آن لحظه ها، در سالن کاملا همهمه شد 
و صداهایی شــبیه به  ای وای شــنیده می شد که 
نشان دهنده واکنش تماشاگران به اضطراب ناشی 
از این ســکانس بود. اما در جشــنواره «کارلووی 
واری» این صحنه ها در ســکوت کامل تماشاگران 

ادامه یافت. 
آنهــا کــه در جشــنواره ها حضور داشــته اند، 
می داننــد معمــولا در بخش پرســش و پاســخ 
فیلم هــا، فقــط خبرنــگاران حاضــر در ســالن، 
می ماننــد. پــس از پایــان نمایش لانتــوری، اما 
دست کم یک سوم تماشــاگران در سالن ماندند تا 
احتمالا ببینند و بشنوند ســازندگان آن درباره این 
اثر تکان دهنده – و قطعا برای آنها تکان دهنده تر– 
چــه می گویند. ســؤال ها لحن آرامی داشــتند و 
بیشتر، نشانگر تعجبی توأم با تحسین بودند. علاوه 
بر کارگردان جوان فیلم، (رضا درمیشیان)، بازیگر 
نقــش مریم، (مریم پالیزبان) هــم خیلی توجه و 
تحســین خبرنگاران و دیگر حاضران در نشســت 
خبــری را به خود جلب کرده بود؛ این را از فحوا و 

لحن سؤال هایشان می شد درک کرد. 
موقع خروج از ســالن، با آقای درمیشیان روی 
پله هــا هم قدم شــده بودم و از تعجبــم از میزان 
اســتقبال تماشاچیان حاضر در سالن می گفتم. به 
بیرون که رســیدیم، آن سوی گذر سنگ فرشی، سه 
خانم جوان بیست و چندســاله، با قدهای رعنا و 
موهــای بلوند بلند و لباس های رنگی تابســتانه، 
ایســتاده بودند و به مــا نــگاه می کردند. حدس 
زدم می خواهند چیزی بگویند. وقتی مقابل شــان 
رسیدیم، پا پیش گذاشتند و با جدیت تمام، از آقای 
درمیشــیان تشــکر کردند و از لفظ هایی استفاده 
کردنــد که ترجمه دقیق شــان در فارســی وجود 
ندارد ولی به گمانم، «عالــی بود» خلاصه منظور 
آنها می تواند باشد. بیش از هر چیز احساس کردم 
عــلاوه بر عریانــی و غریبی موضــوع فیلم، تبیین 
مفهوم «گذشــت» در آن توجه مخاطبان غربی را 
به خود جلب کرده اســت. بــا لانتوری ها مهربان 

باشیم و حرف شان را بشنویم. 

یادداشت روز

بانوی «روســری آبی» ســینما دیگربار ستایش شد؛ 
فاطمــه معتمدآریا شــامگاه دوشــنبه ۲۵ مــرداد، در 
مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «حریر»، ساخته 
فریال بهزاد، از ســوی کارگــردان و تهیه کننده این فیلم 
در حضور ســینماگرانی همچون سیروس الوند، احترام 
برومند، سیامک شایقی، بهرام دهقانی و... تجلیل شد. 
ســبدهای بزرگ گل روی سن را پوشــانده بودند، دم در 
سالن، عکس بزرگ و مثل همیشه خندان بانوی سینما 
نصب شــده بود و چندصد نفر از مردم و عشاق سینما 
آمده بودند تا بازیگری را که دوســتش دارند تحســین 
کــرده، و عشقشــان را بــه او که برایشــان خاطره های 
ماندگار ســاخته ابراز کنند. در بــدو ورود معتمدآریا به 
ســالن، با وجود حجم بالای درخواســت بــرای گرفتن 
عکس هــای یــادگاری و ســلفی، او با مهــر در مقابل 
دوربین هــا لبخند مــی زد و با مردمی که به عشــق او 
خودشان را به خیابان شریعتی و فرهنگ سرای اندیشه 
رســانده بودند، عکس می گرفت. معتمدآریا به دفعات 
در ایران و خارج از ایران تقدیر و تجلیل شــده، اما شاید 
این مراســم تقدیر، تفاوتی ویژه با دفعات قبل داشــت: 
خواهر بزرگ ترش، نســرین معتمدآریا، همراه او آمده و 
شاهد جشن و پاسداشــتی بود که به بهانه صلح طلبی 
خواهــر کوچک تــرش برگــزار می شــد. بی تــردد این 
صلح طلبی ریشــه در تربیت خانوادگی معتمدآریا دارد 
و او پیش تــر درباره اش گفته: «تیتــر زندگی ما به خاطر 
آموزه های پدرم همیشه این بود: «میزان ارزش هرکسی 
به اندازه کمکی اســت کــه به دیگــران می کند». من 
همیشــه با کمک به دیگران می خواستم ارزش خودم 
را بالا ببــرم و این فقط کمک به آنها نبــود، درواقع به 
خودم کمک می کردم». و حالا نوبت آن رســیده بود که 
او در مقابــل دیدگان خواهرش و در غیاب پدر و مادری 
که حتما از فراز آسمان ها به او مفتخرند، به پاس قلب 

بزرگی که دارد تجلیل شود. 

فاطمه معتمدآریا بعد از دریافت لوح تقدیری که به 
بهانه سال ها مقاومت و ایستادگی اش در عرصه سینما 
و فرهنــگ و همچنین فعالیت هــای صلح طلبانه اش 
بــه او تقدیم شــد و منقش به تصویر او و نقشــه ایران 
بود با تشــکر از برگزارکنندگان این مراسم تجلیل گفت: 
«می خواهــم از دو نفر که اولین فیلم هایم را با آنها کار 
کردم؛ یعنی ســیامک شایقی و سیروس الوند، قدردانی 
کنم و همچنیــن از بهرام دهقانی کــه اولین فیلم مرا 

مونتاژ کرد و من سینما را با دستان او آموختم».
جالب آنکه، این مراســم تجلیــل بابتِ صلح طلبیِ 
معتمدآریا درست در روزهایی برگزار شد که او از سفری 
که بهانه اش صلح و دوستی بود، به دلیل طولانی شدن 
فیلم بــرداری «آباجان» به کارگردانی هاتف علیمردانی 
بازمانــد؛ ســفری به هیروشــیمای ژاپن کــه بهانه اش 
جشــنواره ای بود با هدف آشــنایی بیشــتر جهانیان با 

ظلم های دوران جنگ و به کارگیری سلاح های شیمیایی 
که مصادف شــد با گردهمایی جهانی سالگرد بمباران 
اتمی در هیروشــیمای ژاپن و حالا در یک عصر تابستان 
او در میــان تشــویق هم وطنانش از صلح و دوســتی 
می گفــت. فریال بهــزاد -کارگردان «حریــر»- پیش از 
تقدیر از نقش آفرین «گیلانه» گفت: «این تقدیر امشــب 
ما از فاطمه معتمدآریا به ســبب مهری  اســت که در 
برابــر بی مهری ها از خود بــروز داده»؛ و معتمدآریا در 
پاســخ به این تعبیر، با بیان اینکه هرگز از «انســان ها» 
بی مهری ندیده، گفت: «تمام ارزش ما به مهری اســت 
که به همدیگر می ورزیم و اگر کسی این مهر را نمی بیند 
یا آن را دریغ می کند، دیگر نامش انســان نیست و باید 
به حالش حســرت خورد و برایش دلســوزی کرد که از 
نعمت بزرگ انســان بودن محروم اســت». پس از این 
جملات، حاضران، چنددقیقه ایســتاده بــرای زنی که 

تجلــی «مهر مادری» بر پرده نقره ای اســت، کف زدند 
و او را ستودند. 

ســیروس الوند، کارگردان ســینما که در سال ۶۶ از 
فاطمــه معتمدآریا بــرای بازی در نقــش اصلی فیلم 
«محمولــه» دعــوت کرد، در مراســم بزرگداشــت او، 
۳۰ ســال پس از همکاری شــان گفت: «دخترم «ماهور 
الوند» الان مشــغول تحصیل تئاتر اســت و در ســینما 
هــم بازی می کنــد؛ اگــر امثــال او الان کار می کنند از 
برکت وجــود فاطمه معتمدآریاســت. او شــبیهی در 
ســینمای ما ندارد که بگویم این نعمت از برکت وجود 
«معتمدآریاها»ســت؛ حضور معتمدآریا در ســینمای 
ایران، این باور غلط را که زن عروســک و مانکن است از 
بین برد و این بزرگ ترین خدمتی است که معتمدآریا به 
ســینمای ما کرد».احترام برومند، پیش کسوت هنرهای 
نمایشــی، نیز با بیان اینکه خوشــحال است که سیمین 
(معتمدآریا) را از ۱۸ ســالگی روی صحنــه دیده و در 
این ســال ها شاهد رشــد و بالندگی او بوده ، ادامه داد: 
«اولین بار ســال ۶۰ بود که او را در نمایش «یک جفت 
کفش برای زهــرا» روی صحنه دیــدم و با خود گفتم 
عجب هنرپیشه ای در سینما و تئاتر ایران متولد خواهد 
شد و همین طور هم شد و امروز به وجود او مفتخرم».

ســیامک شــایقی با اشــاره بــه اینکــه هم زمان با 
معتمدآریا وارد سینما شــده و در «ستاره و الماس» از 
حضور او بهره برده، گفــت: «از دیدن اینکه معتمدآریا 
مــدارج ترقی را طی می کند، لــذت می برم و هنوز هم 

منتظر کارهای بزرگ او هستم».
در  بزرگداشــت  و  تقدیــر  مراســم  ایــن  از  پــس 
فرهنگ سرای اندیشــه، اکران خصوصی فیلم «حریر»، 
ســاخته فریال بهزاد برگزار شــد و دســت آخر مردمی 
که در ســالن حضور داشــتند، در میان تشویق هایشان، 
نقش آفریــن «گیلانــه»، «روســری آبــی»، «پرینــاز» و 

«صدسال به این سال ها» را بدرقه کردند. 

«فاطمه معتمدآریا» در مراسم بزرگداشتش: 

تمام ارزش ما به مهرورزیدن است
عسل عباسیان

«ایده ها» نمایشگاه می گذارند«جیپسی کینگز»، برند است نه گروه «کروماکی» تمدید شد
شرق: نشســت خبری اعضای گروه جیپســی کینگز عصر روز دوشنبه ۲۴ 
مــرداد، با حضور شــاهرخ بحرالعلومــی، یکی از اعضــای برگزار کننده 
کنســرت این گــروه، پائول ریــه س، خواننده گروه جیپســی کینگز و تونی 
اونجلســتی، تهیه کننده ای که سابقه تهیه ۳۵ سال آثار این گروه را دارد، 
در رستوران تیفانی برگزار شد. در ابتدای این نشست خبری، پائول ریه س، 
جیپســی کینگز را نه اسم گروه بلکه سبکی موســیقایی دانست و گفت: 
«جیپسی کینگز به معنای پادشــاه کولی است. جیپسی ریه س با جیپسی 
فامیلی تفاوتی ندارد و پادشاه پادشاهان کسی است که بنا را گذاشته که 
آن من بوده ام. اگر در ایران و در پوســترها، جیپســی ریه س زده می شد، 
ایرانی ها پیش زمینه فکری ای درباره پیشینه آن نداشتند، اما جیپسی کینگز 

را همه می شناختند و البته توضیح این مسائل دشوار است».

شــرق: گــروه هنــری ایده هــا، نمایشــگاهی از آثــار تلفیقــی 
عکاسی- نقاشــی- تصویرســازی برگزار می کند. این نمایشگاه با 
حضور لیلا سیفی (نقاش و تصویرگر) ، حمیدرضا سیفی (عکاس)، 
صدرا باقری (عکاس) و بهاران تنکابنی با همکاری گالری ایرانشهر 
و خانه هنرمندان برگزار می شود. افتتاحیه این نمایشگاه شنبه، ۳۰ 
مرداد ســاعت ۱۷ تا ۲۱ خواهد بود. این نمایشــگاه از ۳۰ مرداد تا 
۳۰ شهریور ســاعت ۱۰ تا ۲۳ در گالری ایرانشهر به نشانی تهران، 
ضلع شرقی خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه ایرانشهر، طبقه دوم 
میزبان علاقه مندان خواهد بود. این گروه پاییز امســال نمایشــگاه 
دیگــری در نگارخانه پردیس واقع در باغ مــوزه هنر ایرانی برگزار 

خواهند کرد. 

شرق: اجــرای نمایش «کروماکی» با طراحی و کارگردانی مارین ون 
هولک تمدید شــد. اجرای نمایش «کروماکی» از ۳۰ مرداد تا هفته 
دوم شــهریورماه تمدید شــد. «کروماکی» با طراحــی و کارگردانی 
مارین ون هولک از ۲۵ تیرماه تا ۱۵ مرداد هر شــب ســاعت ۱۹:۳۰ 
و ۲۱:۳۰ در خانــه نمایــش «دا» روی صحنه رفــت. بازیگران این 
نمایش به ترتیب حروف الفبا: بابک بیگ زاده، خسرو پسیانی، نگین 
تبرا، حدید تقی یار، دیبا خاتمی، مینا درودیان، امیرحســین طاهری، 
شــهریار فرد، پریســا مقتدی، مینا ملک محمدی و میثــم میرزایی 
هستند. «کروماکی» کار مشترکی با کشور هلند و با همکاری کمپانی 
«اســتت» با گروه «کمپانی هنرهای اجرائی ویرگــول» و همچنین 

خانه نمایش «دا» است. 

شــرق: تصویرســازان دور هم جمع شــده اند. بهانه این 
گردهمایی برگزاری نخستین سالانه تصویرسازی در گالری 
شیرین است. سالانه تصویرسازی به جمع نمایشگاه های 
تابســتانه گالری شــیرین اضافه شــد. در این سالانه که 
امســال اولیــن دوره اش از ۱۵ مرداد آغاز شــده اســت، 
صد اثر از تصویرسازان شناخته شــده و جوان روی دیوار 
رفته اســت. ابعاد آثار کمتر از یک متر اســت و برخی از 
هنرمندان شناخته شــده با چهار اثر نیز شــرکت کرده اند. 
به گفته ارشیا شریعتی، مســئول برگزاری نمایشگاه های 
گالری شــیرین، اولین بار اســت کــه این گالــری به طور 
جــدی در این عرصه فعالیت می کند و قصد دارد در کنار 
نمایشگاه های تابستانی که در رشته های نقاشی، مجسمه 
و عکس به برگزاری ســالانه تصویرسازی هم بپردازد. او 
به «شرق» گفت: «به پیشــنهاد تعدادی از تصویرسازان، 
تصمیم گرفتیم اولین دوره این ســالانه را از امسال برگزار 
کنیم. هدف این نمایشــگاه جذب هنرمندانی اســت که 
تابه حال کمتر دیده شــده اند. البته ایــن دوره را با حضور 
تعدادی از تصویرسازان برجســته و جوان برگزار کردیم؛ 
اما احتمال دارد از سال های آینده بیشتر روی تصویرسازان 
جوان تمرکز کنیم».این نمایشگاه از سوی مسئولان گالری 
شیرین برگزار شــده اما به گفته شــریعتی از سال آینده، 
آثار از طریق فراخوان یا یک کیوریتور گردآوری می شــود. 
او درباره ملاک های انتخاب آثار در نخســتین دوره عنوان 
کــرد: «کیفیــت کارها، در درجــه اول اهمیــت برایمان 
قرار داشــت حتی در این نمایشــگاه هنرمندانی شرکت 
کرده اند که تجربه زیادی در زمینه حضور در نمایشــگاه 
نداشــتند امــا به دلیل کیفیت آثارشــان، در این ســالانه 
شــرکت کرده اند».او سپس به وضعیت آثار تصویرسازی 
اشــاره کرد: «متأســفانه فروش آثار تصویرسازی خیلی 
خوب نیســت و هنــوز خریدوفروش این آثــار جانیفتاده 
اســت. وقتی اقدام به برپایی این نمایشــگاه کردیم، فکر 

نمی کردیم فروش تصویرســازی در مقایسه با رشته های 
دیگر آن قدر کمتر باشــد؛ البته تاکنون ۱۰، ۱۲ اثر فروخته 
شده اما چون تصویرســازی مخاطب خاص خود را دارد 
که اغلب علاقه مندان این رشــته هستند، کمتر به فروش 
می رسد».شریعتی ادامه داد: «معمولا کسانی که در کار 
خریدوفروش آثار هنری هســتند یا ســرمایه گذاران کمتر 
روی تصویرسازی سرمایه گذاری می کنند، چون هنوز بازار 
این رشــته جانیفتاده و آنها نمی دانند هنرمند یا اثری که 
روی آن ســرمایه گذاری می کنند، در آینده چه سرنوشتی 
پیدا می کند. ضمن اینکه تصویرگری در مقایسه با نقاشی 
یا مجســمه با روند کندتری روبه رو اســت و هنرمندانی 
که به صــورت حرفه ای در این زمینــه فعالیت می کنند 
باید ســال ها کار کنند تا شــناخته شــوند و قیمت آثار، از 
یک حدی بالاتر نمی رود».نخســتین نمایشــگاه ســالانه 
تصویرسازی امروز ۲۷ مرداد با آثاری از مسعود کشمیری، 
معصومه دیوان دری، مهرنوش معصومیان، محمدعلی 
بنی اسدی، محمدحســین ماتک، مصطفی اکبری، نجوا 
عرفانی، نرگس محمدی، نســیم آزادی، نازنین عباســی، 
نازلی تحویلی، نگین احتســابیان، نورالدیــن زرین کلک، 
نوشــین صفاخو، پژمان رحیمی زاده، پیمان رحیمی زاده، 
پریســا لرســتانی، رضا هدایت، رضا میرشــجاعی، صبا 
سلیمانی، ســحر آزادمهر، سمانه صلواتی، ثنا حبیبی راد، 
ســجاد میرمعینی، ســولماز شبانی، ســروناز علم بیگی، 
اکبــر نیکان پور، علی اکبر صادقی، علــی بوذری، علیرضا 
گلدوزیان، امیــر مفتون، امیر شــعبانی پور، بهرام خائف، 
احســان عبدالهی، فاطمه رادپور، فیــروزه گل محمدی، 
قباد شیوا، حسن عامه کن، حسن موسوی، هدی حدادی، 
ایلگار رحیمی، کمــال طباطبایی، کیوان عســگری، لیدا 
معتمد، لیلی درخشان، مهکامه شعبانی، ماهنی تذهبی 
و ... به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان ثنایی، خیابان 

سیزدهم، کوچه پنجم کار خود را به پایان می رساند. 

بهناز شــیربانی: «از نظر ما تلفیق دو شــبکه «تماشا» و 
«نمایش»، بــه جذابیت برنامه ها کمــک زیادی خواهد 
کرد»؛ این بخشــی از گفت وگوی علی اصغر پورمحمدی 
در گفت وگــو با روزنامه «شــرق»، چند هفتــه ای بعد از 
ورودش به ساختمان شیشه ای جام جم، در زمان ریاست 
محمد ســرافراز بود؛ زمانی که کوچک سازی تلویزیون از 
اولویت های رئیس پیشــین صداوسیما محسوب می شد، 
به نظر می رســید در شرایط اقتصادی نامناسب تلویزیون 
این راهکار قطعا تأثیری بر روند بهبودی شــرایط خواهد 
داشت.  محمد سرافراز معتقد بود ادغام شبکه ها در هم 
باعث کیفی سازی برنامه های شبکه های مختلف می شود 
و البته شــبکه هایی که مخاطبان کمی دارند یا به نوعی 
موازی محســوب می شــوند؛ یا باید در هم ادغام شوند و 
یا از گردونه پخش حذف شــوند. مدتی است که سرافراز 
صندلی ریاســت سازمان صداوســیما را ترک کرده است 
و علی عســگری دوران مدیریتش را با تغییراتی گسترده 
آغاز کرده اســت. جدا از تغییرات مدیریتی در بخش های 
مختلــف، برگرداندن شــبکه هایی که در دوران گذشــته 
ادغام شــده بودنــد؛ ازجمله نکاتی اســت که توجهات 
بســیاری را به خود جلب کرده است.در تغییرات جدید، 
شبکه «شما» با مدیریت محمدمهدی قاسمی به رسانه 
ملی بازگشت؛ شبکه تهران نیز از جمله شبکه هایی است 
که در این مدت دچار تغییرات زیادی شد و بعد از چندین 
ماه فعالیت منحل شــد و از این پس شبکه پنج عهده دار 
مأموریت های این شــبکه خواهد بود. شبکه «تماشا» نیز 
ازجمله شبکه هایی اســت که بار دیگر به آنتن تلویزیون 
بازگشــت. چند ماه پیش، زمانی که محمد سرافراز ادغام 
شبکه ها را یکی از راه حل های اساسی برون رفت تلویزیون 
از شــرایط نامطلوب اقتصادی و کیفی سازی می دانست، 
بسیاری از کارشناسان رسانه به ادغام زودهنگام شبکه ها 
خوش بین نبودند و تصور عموم راه حل مناسب تری برای 

کیفی سازی برنامه های رسانه ملی بود. مجید حسینی زاد، 
کارشناس رسانه، در گفت وگوبا «شرق» از همین تغییرات 
صحبــت کــرد. او در صحبت هایش بــه عجولانه بودن 
تصمیم سرافراز در کوچک ســازی رسانه ملی اشاره کرد 
و گفت: «برخی از شــبکه هایی کــه در آن زمان حذف یا 
ادغام شدند، مخاطبان خاص خودش را داشت و شتابی 
که بابت این تغییرات لحاظ شد، کمی عجیب بود. علاوه 
بر اینکه تغییرات جدید و برگرداندن همان شــبکه ها نیز 
عجولانه است».او ادامه داد: «این امری بدیهی است که 
شبکه ها خوراک لازم برای مخاطبانش می خواهد و تأمین 
خوراک نیز نیازمند هزینه هایی اســت و صداوسیما هنوز 
هم گرفتار مشــکلات مالی است و به نظر می رسد حذف 
یا برگرداندن شــبکه ها اتفاقی است که تأثیری بر کیفیت 
برنامه  شــبکه ها نخواهد داشت. مدت ها قبل از تأسیس 
دو شــبکه الوند و جام جم صحبت می کردند؛ دو شبکه 
با مأموریت های مختلف که هر کدام کانال های مشخصی 
داشته باشند. حقیقت این است که الان کانال های زیادی 
داریم؛ کانال هایی که نمی توان آنها را شــبکه دانســت و 
مثلا اگر شبکه ای مسئولیت پخش سریال های تلویزیونی 
را دارد، برای پرکردن آنتنش مجبور اســت که مسابقه یا 
مســتند یا برنامه های ترکیبی نیــز پخش کند و مأموریت 
هر شــبکه دقیقا مشــخص نیست».حســینی زاد افزود: 
«ساخت سریال های جذاب از آن دست اتفاقاتی است که 
می تواند برخی از مخاطبان تلویزیون را برگرداند؛ اما این 
روزها می بینیم که شــبکه نمایش خانگی گوی رقابت را 
از تلویزیون ربوده و سریال های پر  مخاطبی تولید می شود 
و مشکلاتی شبیه ممیزی یا نبود بودجه مشکلات بسیاری 
ایجــاد کرده اســت».افت کیفی برنامه هــا از عمده ترین 
انتقادهای مخاطبان از رســانه ملی است و نتیجه تلاش 
مدیران این حوزه در این باره، آن طور که باید، نتیجه بخش 

نبوده است. 

نخستین سالانه تصویرسازی در گالری شیرین
هنرى که براى دیوار نیست

رؤیاهای بربادرفته «سرافراز»
عمر کوتاه «کوچک سازى» در صداوسیما

شــرق: دوره آموزشی «فلســفه و ادبیات رمانتیک آلمانی» با تدریس 
دکتر میثم سفیدخوش در ۱۰ جلسه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار 
می شود. در این دوره آموزشــی، رمانتیسیسم آلمانی با تأکید بر ارتباط 
فلسفه و ادبیات و آشنایی با برجسته ترین نمایندگان و آثارشان بررسی 
می شــود. در ابتدا نحوه شکل گیری این جنبش با تمرکز بر اندیشه های 
روســو و کانت از ســویی و شــیلر و گوته جوان از ســوی دیگر تشریح 
می شــود. روســو و کانت هیچ یک رمانتیک نبوده اند، ولی این جنبش 

بدون این دو راه نمی افتاد. شــیلر و گوته جــوان هم در جنبش توفان 
و تنگنــا پیش قراول جنبــش رمانتیک بوده اند. رنج هــای ورتر جوان، 
راهزنان و برخی نمایش نامه های دیگرِ این دو، بســتر اصلی ظهور این 

جنبش هستند.
 بــا تکیــه بر همیــن آثار، گفتمــان درونــی آنها تحلیــل و چگونگی 
به هم پیوستن این دو جریان در جنبش نهایی رمانتیک بررسی می شود. 
در بخش های بعد به اندیشــمندانی چون هامان، فیشــته، شــلینگ، 

شلگل، هولدرلین و شلایرماخر پرداخته خواهد شد. 
این دوره از ۱۷ شــهریور، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار 
می شــود. علاقه مندان بــه حضور در ایــن دوره آموزشــی می توانند 
در ســاعت های اداری به مرکز فرهنگی شــهر کتــاب، واقع در خیابان 
شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم 
مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۷۲۳۳۱۶ 

و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانى
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